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 1جانشين پيامبر

همّتتت ند تتا م اهتتا ف يتتا   الغــدیرکتــاج جهــان  

رحمتت   كته  -خ عباالحستين امي ت   ى شتي  علاّمه

غاير  نه وجود آمتا    حايث پيرامون -خاانراو ناد

 است.

این کتاج عظیم که دستاورد یـ  عمـر تـلاش    

در چ اين جدتا و نته   راستین آن بزرگ مرد اسـت،  

جدتا از آن نشتر    11زنان عرن  است و تا ك تون  

 يافته است.

زبان و بیان کتاج به استوارى کوه و بـه روانـ    

وین یافته و محتواى آن چنان مستدل است که آج تد

                                                 

 . الغدير و علامه امينی .  0
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به اذعان بزرگان و دانشمندان اهل سـنتت، در ىـ آ آن   

حقتانیآت تشیآع، احیاء شده است و یکباره تلقتـ  اهـل   

تشيّع را دگرگون ساخته و نه تفاهم اين دو سنتت از 

 گرو  مسدمان  خامت  نزرگ كرد  است.

 هماره نام او بزرگ باد.

از ایـن کتـاج عظـیم، بسـیار      در رساله حاضـر، 

 استفاده شده است.

 از پـ  : کـه  آنسـت  بـر  امام ، دوازده ى شیعه

 امیرمؤمنــان بــا اســلام، جهــان رهبــرى خــدا، رسـول 

 .باشد و آنگاه با یازده فرزند پاکش، م  عل 

و این ایده و عقیده را دلایل  به روشـن  آفتـاج   

 ار غرض ب  نظران در آستین دارد که با دیدن آن، ب 

 :ماند نم  باز تردید جاى
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، پیـامبر  ى جابر فرزند عبدالله، از یاران ویژه

 :گوید م 

ــه ــه آی خــدا و  از اىاعــت وجــوج ى روزى ک

: گفـتم  گرامـ   آن بـه  آمد فرود ،6الامر رسول و اول 

 کسانند؟ چه دیگر سه امآا ایم شناخته را رسول و خدا

 آنان امامان و جانشینان من هسـتند کـه  »فرمود: 

فرزند ابوىالب و آنگاه به ترتیب  عل  تین ایشاننخس

 کـه  - عل  محمدبن الحسین، بن حسن، حسین، عل 

ــاقر تــورات در  در را او جــابر تــو، و شــده نامیــده ب

! برسـان  بدو مرا سلام روزگار، آن در و یافت خواه 

 جعفر، بن موس  الصآادق، محمد جعفربن او از پ  -

                                                 

ْ  الأ ولِى اَطيْعوُا الله وَ اَطيعُوالرَّسوُلَ وَ اُ .  0 ُُ ْْ نسوا،،   سوور   ،مْىرِّمِ

 .59ى  آيه
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 محمـد،  بـن  علـ   علـ ،  محمـدبن  موسـ ،  بن عل 

 علـ   بـن  حسـن  فرزنـد  : انجـام  در و عل  بن حسن

او هماننـد مـن    6ى کنیـه  و نـام  کـه  همان بود خواهد

 «.9و 0است

                                                 

ى  كوه جو ، نخسوتين آن ك  وه     هايى نام به در زبان عرب،.  0

 گويند. باشد، كنيه مى مى «ام»يا  «اب»

به ترتيب مح ود و   )ص ى الله ع يه وآله(ى پيامبر نام و كنيه.  3

 ابوالقاسم است.

لو  ايون   الاثور، م   كفاية به نقو  از   010منتخب الاثر، ص .  2

روايوت از كتاباواى عاموه و هاصوه نقو        51كتاب در اين باب 

اماموان   )ص ى الله ع يه وآلوه( ى آناا پيامبر كند كه در ه ه مى

 را با اسم معرفى ن ود  است. )ع يام السلام(دوازد  گانه
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 نخستين پيشوا

 مکـان،  و زمـان  از موضـو   هـیچ  در یـ ،  هیچ جامعه

 قـول   این ؛برد سر به رها و یله و راهبر ب  تواند نم 

ایـن  این واقعیآـت،   از الهام با. برآنند جملگ  که است

 :که آید یادآورى به خاىر م 

 بـه  اگـر  اسـت،  یـ   هر ک  که زمامدار جامعه

 در بایـد  نـاگزیر  ورزد، مـ   عشـق  آن سعادت و دوام

 قـدرت،  شـعا   بـه  توجآه با و باشد کوشا آن حراست

 هـم  و حـال  در ؛دارد کـه  بینشـ   و دانش مسؤولیآت،

و ىرح  بیندیشد جامعه آن دور ى آینده حتت  و آینده

ه داشته باشد، تا هماره سرنوشـت جامعـه بـه    و برنام

 .گرداند نزدی  آل، ایده سعادت ى حوزه
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 بر همین اساس و روى همـین الـزام اسـت کـه    

 مقـام   قائم کوتاه، هاى زمامداران، حتت  در مسافرت

 ى همـه  در کـار  ایـن  و. کننـد  مـ   تعیین خود براى

 :دارد نمود رهبرى، هاى جلوه

رسه، ی  اسـتاد  ی  رئی  خانوار، ی  مدیر مد

کار کارخانه، در غیبت چند سـاعته، جانشـین  بـراى    

 -او از فرمـانبرى  بـه  را دیگران و گزیند خویش برم 

 مسـأله  ایـن . کنـد  سـفارش مـ    -غیاج خـویش   در

 .ندارد برهان به نیاز که است بدیه  چندان

 پيامبر دلسوز و مآل انايش

 اسـلام  جهـان   ى که راهبـر جامعـه   پیامبر گرام 

 .کردند م  عمل روال همین بر ،بود
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هر جـا کـه بـراى نخسـتین بـار، فـرو  اسـلام        

چـ ، آن گرامـ  حـاکم     کو هـم  چند هر ؛تابید م 

 دسـت  بـه  را امـور  زمام تا گماشت م  شایسته بر آن

 .گیرد

 کـرد،  براى لشکرهای  که بـه جهـاد اعـزام مـ     

 بـه  را نفر چند گاه و فرمود  م معیآن سپاه ى فرمانده

 یکـ   اگـر  تـا  داد مـ   قرار فرمانده آن ونمعا ترتیب

 .نماند سرپرست ب  سپاه شود، کشته

 به گرام ، آن که شناسیم همچنین، کسان  را م 

 و جانشـین  عنوان به را آنان مدینه، از مسافرت هنگام
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 آن غیبـت  در مدینـه  تـا  گمـارد  م  خویش ى نماینده

 .6ار نماندزمامد ب  بزرگ،

 خـرد  بـا  چگونـه  دلیـل  همین با: گوید شیعه م 

 کـه  آن رحلـت فرمایـد بـ     پیامبر که است موافق

 خویش را برگمارده باشد؟! جانشین

 شمریم م  بر که ها کدامین سوى از این احتمال

 :است؟ راست خرد با

 ى دیگر جامعه« پیامبر»آیا پ  از رحلت  -

 نداشت؟ رهبر به نیازى اسلام 

                                                 

ى تواري  اسولام و رور رسوول     هايى كوه دربوار    به كتاب.  0

ابون   ى   است مانند سير ، نوشته شد)ص ى الله ع يه وآله(اكرم

  هشام، مراجعه فرماييد.
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 زا پ  مسلمین، ى براى جامعه و یا پیامبر -

 نبود؟ قائل اهمیآت  خویش،

و یا دلسوزى و تدبیر خویش، از کـ  نهـاده    -

 بود؟

 شناخت؟ نم  را جانشین ترین و یا لایق -

ــ   ــاره م ــر ب ــیم دگ ــن   :پرس ــدام ســوى از ای ک

 باشد؟ م  هماهنگ خرد با شمردیم، بر که ها احتمال

که با مهـرى عمـیم، در    -پیامبر عزیز اسلام

 هـاى  نشانه مسلمانان، زندگ  هاى مخ و چم ى همه

 دید، توان راهبرى و تعیین تکلی  را از سوى او، م 

 تعیـین  عظـیم،  چنـین  امـرى  در است، ممکن چگونه

 باشد؟ نفرموده تکلی 
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 بـه  حقـایق،  ایـن  بـه  توجآـه  بـا  امامیآـه  ى شیعه

 اسلام اصل  و نخستین هاى مدرک و متون جوی  پ 

 کـه  رسرشـا  منابع  به جوی ، پ  این در و پردازد م 

 کـرده  مـ   حکم پیش از اش، اسلام  وجدان و خرد

 که رسد م  نتیجه بدین سرانجام و خورد برم  ؛است

، فرمانهـای  روشـن، کـاف  و قـاىع در      پیامبر از

 :مانده جاى به جانشین تعیین ى زمینه

 حدیث غدیر، حدیث ولایت، ى چنان چون: آیه

 منزلـت،  حـدیث  حـق،  حدیث ثقلین، حدیث سفینه،

ــدیث ــوت ح ــیره دع ــر و عش ــه دیگ  در چیزهاییک

ردگ  بـه محـ  بحـث و    گسـت  بـه  بزرگ هاى کتاج

حـدیث  است. و ما از این همه، تنهـا   تحقیق زده شده
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ــدیر ــ  غ ــزینیم را برم ــافتان و گ ــه را انص  داورى ب

 :ىلبیم م 

 حايث تاريخ  غاير

، در سـال دهـم هجـرت بـه مکتـه      پیامبر گرامـ  

 .رندبگزا حج ى عزیمت فرمودند تا فریضه

این حج، در آخرین سال عمر پیامبر عزیز، انجام 

 الـودا   حجآـ   را آن تـاریخ،  در جهت شد و به همین

 .خداحافظ  حج بدرود، حج یعن  گویند، م 

همراهان پیامبر را که به شـوق همسـفرى بـا آن    

ــه   ــ  درســت، ب حضــرت و دیــدن و فراگــرفتن حجآ

 ...اند نوشته نفر هزار602 تا ؛رکابش شتافته بودند

گروه  نیز در شهر مکته به او پیوسـتند. پـ  از   

انجام گزاردن حج و به هنگام بازگشت به مدینه، روز 
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ایـن آیـه نـازل    « 6غدیر خم»ماه ذیحجه، در  هیجدهم

 شد:

يا ايَُهَاالرَسولُُ: نَدِغْ ما اُنْزلَِ اِلَيْكَ منِْ رَنِكَ وَ اِنْ 

وَ الدّتهُ يَعِِْتمُكَ مِتنَ    لَمْ تَفْعَلْ  فَما نَدَغْتَ رِستالتََهُ  

 .2ال ّاسِ

اى پیامبر، برسان آنچه از پروردگـارت بـر تـو    »

فرود آمده است و اگر نرسان ، رسالت خـداى را بـه   

 مردمـان  - گزنـد  - از را تو خداوند و اى جا نیاورده

 .«...دارد امان در

بدین ترتیب فرمان  بزرگ از سوى خداونـد بـر   

 نازل شد. پیامبر

                                                 

 غدير هم نام جايى است بين مكه و مدينه..  0

 . 26ى  ى مائد ، آيه سور .  3
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 :کند انیان به آهستگ  نجوا م لبهاى کارو

و همه منتظـر فرمـان    خدا فرمان  داده است... -

 ...مانند م 

 کـه  دهد ، دستور م در همین هنگام، پیامبر

 .رسند در بازماندگان و گردند باز حرکت از همه

 فرمـان  بـه  بسیار، راهگذران  و... کنند چنین م 

ــر  خــدا رســول ــراى شــنودن یــ  خب ، اینــ  ب

: گفتـیم  و دانـیم  مـ   کـه  چنان صحرا و... دان ایستاده

 .است خم غدیر ى تفته و آج ب  ى پهنه

خبر چیست  ؛نیمروز است و هرم آفتاج سوزنده

هنگام و هنگامه، مردم را بـر سـر پـا     که پیامبر در این

 داشته است؟ نگاه
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 ؛رسـد  در این هنگام، بانگ اذان بـه گـوش مـ    

 شـتران،  بندبار از و گزارد با مردم نماز م  پیامبر

بـر فـراز آن    پیـامبر . شـود  م  ساخته بلند مکان 

 مـردم  و انـد  دزدیـده  را هـا  نف  ها سینه. ایستد م 

ریگـزار صـحرا، خـاموش خاموشـند و منتظـر       چون

 شنودن خبر.

 چــون ســخنانش ؛کنــد شــرو  مــ  پیــامبر

 و نـرم  بپراکند، هوا در آبشار از که آج ذرآات تراوش

 مردمـان  و شـکند  مـ   ار گرما هرم و است نوازشگر

 و نوشـند  مـ   را آن جـان  گوش با آفتاج، زیر تشنه،

پ  از ستایش خداوند،  اسلام پیامبر ؛نیوشند م 

 :دهد چنین ادامه م 



 19 / درسهایی از اصول دین، شماره بیستم
 

ــر دوران مســؤولیم    - ــن و شــما، ه چــه  ؛6م

 گویید؟ م 

گواهیم که ما را تبلیغ کردى و در این راه چه  -

 د!بسیار کوشیدى، خدا تو را بهترین پاداش ده

 اش آیا به یگـانگ  خداونـد و پیـامبرى بنـده     -

 دهید؟ ، گواه  نم محمد

و به راستین  بهشت، دوزخ، مـرگ، رسـتخیز و   

 زندگ  پ  از در گذشتن؟

 .دهیم گواه  م  -

خدایا گواه باش! و آنگاه رو سوى مـردم بـاز    -

 :گوید م 

                                                 

، ابولا  رسوالت و مسو وليت دينوران،     مس وليت پيامبر.  0

 ع   بدين و ابلا  به دينران است.
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مردم! من و شما کنار کوثر یکدیگر را خواهیم  -

« گرانبها گوهر»که پ  از من با دو  هشیار باشید ؛دید

 چگونه خواهید بود؟

 اى پیامبر خدا، آن دو، چیست؟ -

. خدا بـه مـن خبـر    کتاج خدا و اهل بیت من -

داده است که این دو از هم نگسلند تا کنـار کـوثر بـه    

من رسند... از آنان پیش  مجویید که هـلاک خواهیـد   

 ست.شد و هم باز پ  نمانید که باز موجب هلاکت ا

ــان حضــرت    ــن هنگــام، دســت امیرمؤمن در ای

 و ببیننـد  را او همـه،  مـردم،  تا افرازد را برم عل 

ور آسـمان   منش ـ حال همان در آنگاه پ  ؛بازشناسند

 :خواند جانشین  خود را م 
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- َْ ََ مِىى مِْي ِْ ىىا  ؤَىىاْلُُ  ّْ َْ اَوْلَىى  ال ىىاُ  مَىى ّْ اَيُّهَاال
 اَنْفُسِهِْ .

ایشـان سـزاوارتر   مردم! چه کس  به مؤمنـان از  

 است و بر آنان ولایت و سرپرست  دارد؟

 خدا و پیامبرش داناترند. -

خدا بر من ولایت دارد و من بر مؤمنان، و من  -

 پ : ؛بر گرویدگان، از خود ایشان سزاوارترم

 .1 منَْ كُ ْتُ موَْلا ُ فَهذا عَد ٌ موَْلا ُ

هــر کــ  مــن ولــ آ و سرپرســت اویــم، علــ  

 وست.سرپرست و ول آ ا

                                                 

يكى از چاار پيشواى بو ر    -طبق روايت اح د بن حنب  .  0

اين ج  ه را چاار بوار   )ص ى الله ع يه وآله(پيامبر -تسنن  اه 

 تكرار فرمود.
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ــا   خــداى مــن! دوســتانش را دوســت بــدار و ب

دشمنانش دشمن باش! و یارى کن هر که او را یـارى  

 کند و کیفر ده آن را که با وى بستیزد...

 هان! هر حاضرى باید به غایبان ابلا  کند.

 نــازل آیــه ایــن کــه انــد هنــوز مــردم نپراکنــده

 :شود م 

امروز دینتان را کامل و نعمت را بـر شـما تمـام    

 ! 6دم و خرسند شدم که اسلام دین شما باشدکر

  الله اکـبر! ، فریاد برآورد:پ  آنگاه پیامبر

دین خدا کامل شد و پروردگار به رسالت من و 

 امامت عل  پ  از من، خشنود گشت.

                                                 

ْ  نِعَْ ىى  وَ ضَتىيتُ .  0 ُُ ْ  وَ اَتَْ ْ تُ عَلَىيْ ُُ َْ ْ  ديّ ُُ اَلْيَوْمَ اَكَْ لْتُ لَ
  ُ ُُ  .2ى  ى مائد ، آيه سور  سلامَ ديّْاً،الأ لَ
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پ  از این مراسم، مردم به امیرمؤمنان حضـرت  

از کسـان  کـه پیشـاپیش     ؛شاد بـاش گفتنـد   عل 

 ـ تهنیـت   ان، حضـرت علـ   اصحاج، به امیرمؤمن

 گفتند، ابوبکر و عمر بودند که گفتند:

ََ وَ مَىوْل  كُىّ   ؤَخّ  ؤَخّ  لَكَ يّا عَلُ ، اَصْبَحْتَ مَىوْى
ة َْ اى خوشا بر تو یا عل ، که مولاى مـن   مُِمَِ وَ مُِمِ

 6.اى و هر مرد و زن با ایمان شده

 س ا حايث غاير

 کممح چندان راویان، ى این حدیث از جهت سلسله

 .باشد داشته مانند کمتر شاید که است

                                                 

 .9 - 00، ص 0. الغدير، ج  0
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کـه در   از اصحاج پیـامبر  6یکصد و ده نفر

 واسـهه،  هیچ ب  را حدیث این اند، غدیر حاضر بوده

انا و هم هشتاد و چهار نفر  ن ل كرد  پيامبر از

 .2از تانعين

 نویسـان  تاریخ چه غرض، دانشمندان آگاه و ب 

 ى مسـأله  ،تسـنتن  اهـل  از دیگرهـا،  و مفسآـران  چه و

 اند، آورده خود هاى کتاج در زیاد مدارک با را غدیر

 «الغـدیر » کتـاج  در آنهـا  از نفر پنجاه و سیصد نام که

 .است آمده فراهم

                                                 

 .01  - 20، ص 0الغدير، ج .  0

توووابعين آناننووود كوووه هوووود   ؛ 23-63، ص 0الغووودير، ج .  3

اند، اماّ يك يوا چنود تون از     نديد را )ص ى الله ع يه وآله(پيامبر

 «.فريدوجدى»اند.  اصحاب آن حضرت را ديد 
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چه بسیارى از دانشمندان بزرگ اسلام ، در این 

 نفر شش و بیست نام که اند باره مستقلا کتاج نوشته

فـراهم   «الغـدیر » در هایشان کتاج باویژگیهاى آنان از

 آمده است.

 مـول ،  یا غدیر ى واژه به چون نویسان فرهنگ

 ...اند گفته باز را غدیر داستان اند، رسیده

ى  ترين ترديا و كمترين سايه و نارى  كوچك

انكار در س ا حايث غاير وجود ناارد مگر نتراى  

ايست ا و  آن دسته از مردمان كه در نور خورشيا م 

ك  ا امّتا نتاز    خود حس م گرم  آن را نرپوست 

 گوي ا نور و گرماي  نيست. م 
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 نررس  كوتاه  در مع اى حايث غاير

 خـار   و آن خود در که های  حدیث غدیر، با نشانه

 انسـان  هر که است چشمگیر چنان ؛دارد وجود آن از

 روشـن   به آن از و سازد م  خود متوجآه را انصاف  با

، نخسـتین  علـ   حضرت امیرمؤمنان، که آید برم 

 جانشین پیامبر اسلام بوده است.

 ها این  به توضیح و گشودن برخ  از آن نشانه

 :پردازیم و شواهد م 

 چشـم  بـه  حـدیث  ایـن  در که مول  ى کلمه -1

 ایـن  در کـه  اسـت  کلمـات   ترین روشن از خورد، م 

 مینه به کار گرفته شده است.ز

در این حدیث یعن  کس  که داراى مقام « مول »

 بـر  اش ، امامت، رأى و فرمان است و خواستهولایت



 17 / درسهایی از اصول دین، شماره بیستم
 

 از پیش پیامبر که دلیل این به ؛مقدآم ها خواسته ى همه

 فرمود:« من ك ت مولا » ى جمله

اَيُهَا ال ّاسُ منَْ اَوْلت َ ال ّتاسِ نِتالْمُيم ينَ مِتنْ     

 ؟ اَنْفُسِهِمْ

مردم! چه کس  به مؤمنـان از ایشـان سـزاوارتر    

 است.

آن اســـت کـــه  برمعنـــاى اولویـــت پیـــام

 هـر  و جویـد  پیش  مردم ى خواسته بر او ى خواسته

 و باشـد  حجآـت  مـردم  براى دهد، انجام و بگوید چه

ولایـت و   مـردم  بـر  حقیقـت  در و کنند پیروى مردم

 کـه  ىـور  همان: گوییم م  سرپرست  داشته باشد. حال

ــت از صــحبت پیشــین، ى جملــه در  ولایــت و اولویآ

 از صـحبت  بایـد  هم دبع ى است، در جملهپیامبر
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ارتبتا   لایت و اولویت بـه همـان معنـ  باشـد تـا      و

 ى پيشين و پسين  محفوظ نمانا. مع وى دو جمده

بدین ترتیب، معناى درست و کامل  که از ایـن  

ــ   ــه دســت م ــه ب ــد جمل ــد چن ــن ؛آی ــه اســت ای  ک

 فرمود:پیامبر

آیا مـن نسـبت بـه شـما از خودتـان سـزاوارتر       

فرمـود:   نگـاه پیـامبر  آ ؛همه گفتند هسـت   ؛نیستم

همین سزاوارى و اولویآت و ولایت که من نسبت بـه  

شـما دارم، علــ  نیــز دارد و پــ  از مــن، او مــولاى  

 .بود خواهد من جانشین و مسلمانان ى همه

پ ، در این حدیث، هیچ یـ  از معـان  دیگـر    

، جز همان اولویت و ولایت و امامت، منظـور  «مول »
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ت استب   م ام  كاملا ن نيست و معان  ديگر در اين 

   است.

توجآه به این نکته نیـز کـه: پیـامبر اسـلام در آن     

این حقیقت  ؛هواى گرم، انبوه مردم را سرپا نگهداشت

 اهمیآتـ   موضو ، که کند تاریخ  را بیشتر آشکار م 

 کـه  کنـد  نم  باور عاقل  هیچ وگرنه است داشته ویژه

ورش مردم را در آن شرایط نگه دارد و منظپیامبر

فقط این باشـد کـه یـ  موضـو  جزئـ )مىلا علـ        

 دوست من است( را به مردم یادآورى کند.

 دلیل دیگر این که: -2

 خـدایا »: فرمود بعد ى در جمله پیامبر اسلام

 رحمـت  از و کنـد  یـارى  را علـ   که را آن کن یارى

 .«کند خوددارى عل ، یارى از که را آن بدار دور خود
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 ـ کـه  دانست م  پیامبر  حضـرت  او، از  پ

باید از نظر ظاهر، نیرو و ارتش داشته باشـد   عل 

چرا کـه   ؛و مردم او را یارى کنند تا اسلام ریشه گیرد

نیاز به فرماندهان عادل و مها  دارد و  حکومت اسلام

مردم از جانشین پیامبر فرمانبردارى  ى لازم است همه

را دعا کـرد   از این رو، یاوران حضرت عل  ؛کنند

خالفان او را نفـرین، تـا از ایـن راه نیـز بـه مـردم       و م

، موجب غضـب  بفهماند مخالفت با حضرت عل 

 است. خداوند و نفرین پیامبر

 در پیشان  خهبه فرمود: پیامبر -0

ــده     ــالت بن ــدا و رس ــانگ  خ ــه یگ ــا ب  اش آی

 آنگـاه  دهیم، م : گفتند دهید؟ ، گواه  نم محمد



 31 / درسهایی از اصول دین، شماره بیستم
 

 هـر : فرمود پ س و کیست شما مولاى و ول آ: فرمود

 خواهـد  او مـولاى  نیـز  عل  هستم او مولاى من ک 

 .بود

بــدیه  اســت کــه منظــور از ولایــت حضــرت 

، پ  از شهادت به یگانگ  خدا و رسالت و  عل 

ولایت پیامبر، همان امامت است زیرا جز بدین معن ، 

 کـه  دانـیم  مـ   و شـود  نمـ   حفـ   ها جمله ارتباط

 در بـود  مردمان ینتر فصیح و ترین از بلیغ پیامبر

 .گفتار

مردم پ  از انجـام مراسـم، بـه امیرمؤمنـان      -4

 کـه  اسـت  آشـکار . گفتند ها تهنیت حضرت عل 

 کـه  رسد م  نظر به صحیح صورت  در باش شاد این

از ســـوى خـــدا و  علـــ  حضـــرت روز آن در
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م ام  ند ا رسيا  ناشا. جز در ايتن  ، بـه  پیامبر

 صورت  ته يت مع ا نااشت.

َْ : ى آیه -5 يّا اَيُّهَا الرَّسُولُ ؤَلِغْ مىا اُنْىلِلَ اِلَيْىكَ مِى
 ََ ؤِكَ وَ اِنْ لَْ  تَفْعَْ  فَ ا ؤَلَغت ضِسالَىَهُ وَاللهُ يَّعصُِ كَ مِى ض

ا  ّْ   .1ال

به گواه  دانشـمندان اهـل تسـنن، روز غـدیر،     

 درود کـه  -عل  حضرت جانشین  ى مسأله ى درباره

 .0است آمده فرود - او بر خدا

                                                 

اى پيامبر، برسان آنچه از پروردگارت  ؛ 26سور  مائد ، آيه .  0

اى و  ياورد بر تو فرود آمد  است و گرنه رسالت هداى را به جان

 مردمان در امان دارد. -گ ند  -هداوند ترا از 

نفر از مشاهير اه  تسونّن را   سى« الغدير»علامّه امينى در .  3

)ع يه ى ع ى اند اين آيه دربار  برد كه ه ه اعتراف كرد  نام مى

 نازل شد  است.السلام(
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براى نمونه، گفتار مفسآـر و مـورآخ بـزرگ اهـل     

تسنتن: حاف  ابو جعفـر محمآـد بـن جریـر ىبـرى را      

 :آوریم م 

بعد از این آیه که در غدیر خـم نـازل شـد،    »... 

فرمود: جبرئیل از ىرف خدا دسـتور آورد   پیامبر

که در این جایگاه بایستم و به هر سفید و سیاه اعـلام  

بـرادر مـن، وصـ آ مـن،      کنم که عل  فرزند ابوىالب،

  .6«جانشین من و امام پ  از من است...

 که بلندى و شکوهمند هاى اشعار و چکامه -6

 ى مـروز دربـاره  ا تا روز آن از اعصار ادیبان و شاعران

ــدیر ــین  و غ ــان، جانش ــرت امیرمؤمن ــ  حض  عل

 دلیـل  ادبـ ،  ى جنبـه  اهمیآـت  از گذشـته  ؛اند سروده

                                                 

 طبرى . الولاية، به نق  از كتاب 301، ص 0الغدير، ج .  0
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 ى همـه  زیـرا  استم بحث مورد ى مسأله در محکم 

غاير خم را مرنو  نه ولايت و امامت  ى خهبه آنها

 انا. دانسته و شرح داد 

شعر و نام این شاعران همه ضبط شده اسـت و  

 تواننـد  آنان که با ادبیات عـرج آشـنای  دارنـد، مـ     

 .ببینند را «الغدیر» ارجمند کتاج

در ایــن کتــاج بلنــد، اشــعار و نــام بســیارى از 

انتا  از   ضوع غاير شعر سترود  در موشعرای  کـه  

قرن اولّ ه رى تاقرنهاى نعا  نه ترتيب فراهم آما  

 و حت  ن ا و نررس  شا  است.

)علیهم و امامـان گرامـ    پیامبر بزرگ ما -7

، روز هیجدهم ذیحجآـه را، یکـ  از عیـدهاى    السلام(

ر، غـدی  ى مسأله تا اند اعلام فرموده رسم  مسلمانان
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 ـ   ه دسـت فراموشـ  سـپرده    هر ساله بـازگو شـود و ب

 نگردد.

چنان کـه ابوریحـان بیرونـ  دانشـمند مشـهور      

و نیز ابـن  « آثار الباقیه»ایران  در قرن پنجم، در کتاج 

 روز ،«السـؤول  مهالـب » کتـاج  در شـافع   ى ىلحه

 .اند برده نام اسلام  عیدهاى از یک  را غدیر

انوم ِور ثعالب   اديب و دانشم ا مشهور هم 

شتب غتاير را از شتبهاى    « ال دوبثمار»در كتاب 

 نزرگ اسلام  دانسته است.

و  عل  حضرت امیرمؤمنان،: ها احتجا  -8

امامان دیگر، هرگاه بـه حـدیث غـدیر احتجـا  و در     

 در کـ   هـیچ  انـد،  برابر مخالفان بدان استدلال کرده

ه مربـوط بـه امامـت و جانشـین      ک ـ این و آن معناى



 امیر مؤمنان علی/   06
 

 جمجــا و نکــرده اشــکال  ؛اســتعلــ  حضــرت

 .6اند شده

، یـــ  روز در کوفـــه خهبـــه امیرمؤمنـــان

فرمــود: بــه خــدایتان ســوگند  آن ضــمن ؛خوانــد مــ 

 خود گوش به و بود حاضر غدیر در ک  هر دهم، م 

 تنهـا  بایستد، برگزید، جانشـین  به مرا پیامبر که شنید

 نه برخیزند ؛اند شنیده پیامبر از خود گوش به که آنان

ــان ــد شــنیده دیگــران از کــه آن  غــدیر در خــود و ان

 .برخاستند جمع  ،اند نبوده

احمــد حنبــل، پیشــواى بــزرگ مــذهب حنبلــ  

 :گوید م 

                                                 

 به بعد. 059، ص 0دير، ج الغ. 0
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آنان س  نفر بودند کـه آن روز برخاسـتند و بـه    

 شنیدن حدیث غدیر گواه  دادند.

باید دانست که در آن تاریخ، بیست و پنج سـال  

 از برخـ   هـم  و بود گذشته غدیر ى یا بیشتر از واقعه

در آن روز  در كوفه نبودنتا و   يامبراصحاب پ

و نيزنرختت   ازتتتاريخ در گذشتتته نودنتتا يتتاپيش

 هانودنا وگواه  ناادنا. نعض  غرض نه

نیـز بـه    رهبر آزادگان حضرت امام حسـین 

هنگام سخنران  در اجتما  اسلام  مکته، بین هفتصـد  

 ،فرمود:6نفر از پارسایان اصحاج و تابعان پیامبر

                                                 

 دويست نفر ايشان از اصحاب بودند..  0
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 کـه  دانیـد  سوگند باد، آیا مـ   به خداوندتان»... 

را بـه خلافـت و ولایـت     علـ   غـدیر،  در پیامبر

 برگزید و فرمود: حاضران به غایبان برسانند؟

آن جمع همه گفتند: خدا گواه است کـه چنـین   

 .6«بود...

در پایان این مقال، با تقریظ  کـه شـیخ محمآـد    

دحدوح، امام جمعه و پیشواى روحـان  اهـل تسـنتن    

 را سـخن  ؛اسـت  نوشـته  الغـدیر  کتاجشهر حلب بر 

 :کنیم م  کوتاه

کتاج الغدیر، حقـایق  را اسـتوار کـرد و در    »... 

 از برخـ  . سـاخت  کـن  ریشـه  را هـای   برابر، خرافه

                                                 

، 059،33 - 302، ص 0ج « الغوودير»در كتوواب ارج نوود  .  0

 احتجاج در اين زمينه شد  است.



 39 / درسهایی از اصول دین، شماره بیستم
 

 و دانسـتیم  نمـ   مـا  کـه  رسـانید  ثبـوت  به را چیزها

 قرنهـا  خبرى، ب  اثر بر ما که کرد باىل را های  گفته

 .بودیم سپرده دل بدانها

 مـا  بـراى  یـ   حوادث گذشته، به گونه آرى، از

 را آنهـا  منشـاء : گفتـیم  رفتـه بـود کـه مـا مـ       سخن

 آن بـا  ؛اندیشـیدیم  نم  نیز آنها اسرار در و دانیم نم 

 بلند بناى و گرفتیم م  درس پیشامدها از بود لازم که

 بـالا  تحقیـق  ى پایـه  بـر  را تـاریخ   قضایاى بررس 

 .«...بردیم م 

از کتـاج الغـدیر ایـن     چنان که دیدیم، تا پـیش 

 ى واقعـه  از بـود  دانش عموم  اهل تسنتن مـ   مقدار،

 و ها فصل که پ  آن از و اکنون هم امآا ؛غدیر تاریخ 

 دریـای   برابـر،  در شـد،  منتشـر  «الغـدیر » هاى بخش
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 و روشن برهان رسا، دلیل از سرشار بینند م  جوشان

 زبـان  یـ   بینـیم  م  «الغدیر» در آنچه ؛فروزان دانش

 .نیست پوشیدن  مهتاج فرو : گوید م 

 توانیـد  برخ  از کتابهاى مفید در این زمینه مـ  

 :بخوانید

 «المراجعات» کتاج ى ترجمه - 6

 «الغدیر» کتاج ى ترجمه - 0

 شبهاى پیشاور - 9

 ترین فراز تاریخ حساس – 3

 


